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 بسم الله الرحمن الرحیم

ن و صل الله علی محمد و آله الطاهرین  الحمد لله رب العالمی 

 استاد علیدوست  )اجتهاد و تقلید( فقه العروة الوثق       1402/ 08/ 15 ؛پنجم و بیست  ۀجلس

ید   ماهیت مستحضن به  راجع  را  خود  تتبعما گفتگوی  نظر  از  تقلید  فرمایش   ،شناسی  از  تمام کردیم. 

ن  وع کردیم تا حواسیر عروه تا کلام علمی  ( الله حکیم و آیت)آیت  عروه شر . آخرین مطلبی که  الله خوئی

آقای  د از  امروزیخوئی اشتیم  عبارت  به  تقلید  واژۀ  بررسی   
ً
اصلا بود  فرموده  ایشان  بود  -مفهوم »ها   

درست نیست و یک کار عببی   ( شناسی تقلید که غلط استواژهگویند  حالا گاهی می)   «شناسی تقلید

سی از امام  نیستدلیلی  در  تقلید    واژۀ  چون  . است  . بله در کلمات علما داریم در آن روایت جناب طبی

 و من  داریم ولی کلام علما مبتبن بر این واژه نیست و روایت هم که سند ندارد   «ان یقلدوه»    عسکری

 دارانه نقل قول کردم. هم امانت )استاد( 

 -2  . بررسی کلماتو  نقد    -1خواهیم انجام دهیم:  خواهیم تتبع را کنار بگذاریم. اما دو کار میامروز می

ر   . تحقیق  برگه  اگر  زده  ا لذا  عنوان  ما  التقلید»ایم  نگاه کنید  در   «التحقیق حول ظاهرة  تحقیق  یعبن 

 اطراف پدیدۀ تقلید. 

بگویم کلم شما  به  هم  را  هم  این   ، خوئی آقای  و  حکیم  آقای  و  ات  دارد  محاسبن  و  در محامد    هم 

س امروز نه فقط در در   یم نه فقط در این کلمه و ر هائی را که ما امروز دانقد است. بحث   مورد مواضعی

ای خوئی که فرمود قن بحث آهماآید. مثل  صدها مورد به کار میدر  بلکه    ،یا یک مورد یا دو مورد، نه

این کلمه در روایت معتبی   از آن  نیامدهچون  ندارد   بحث  باشد   . فایده  اگر حرف ایشان درست  ب 
ُ
خ

ای بحث نکنیم که در آیات و روایات نیامده است. تکرار خیلی جاها باید مواظب باشیم راجع به کلمه

 شناسانه است. های امروز همه روش، حساس هستم، بحثندارمکنم وسواس می

ما   عربآیا  قول  باید  به  ت  ی رو ها  تقلید  یا   ز مرککلمۀ  نه؟ کار  باید شمایه   کنیم  یا  بحبی کنیم  گذاری 

اند از برخن گفته  را   ایت نیامده است. ببینید کلمۀ تقلید و ر ای خوئی در  ای است. چون به قول آقبیهوده

درسی شده و در کلمات علما دیده شده است. ولی با این بحث  و  دوم قرن چهارم وارد متون علمی نیمۀ

حداقل   ،دوم قرن چهارم  به جای نیمۀگویم این حرفن که زده شده دقیق نیست. ما  فق نیستم و میامو 

بینیم.  ما کلمۀ تقلید را می ،رویم. اواسط قرن سومبباید بگوییم اواسط قرن سوم. یعبن صد سال عقب  

سی نقل می ن رو   کند،کجا؟ روایبی که طبی سند ندارد،   فرمود و    ایبی که آقای خوئی هم اشاره کرده همی 

روایت این  آمده  ،در  تقلید  را میاست  آقایان کلمۀ  آن  تکۀ  یک  » . من  قد ذم عوامنا خوانم،  فإن الله 

خدای متعال عوام مسلمانان را ملامت کرده به اینکه    : د ن فرمایمی    «. امام عسکریبتقليدهم علماءهم 

تقلید می امام تفصیل می  . کنید از علما  بتقليدهم »  : دهند البته منظور علمای سوء است. زیرا بعدش 

ب این روایت برای امام عسکری . « علماءهم
ُ
 .   خ

به  قرن سوم است. پس از نظر تاریخن )   اواسط قرن سوم و متصل به اول نیمۀبرای      امام عسکری

(  اصطلاح   اژه تقلید  و   معلوم میگردد   تتبع بیشبی بلکه با  این کلمه آن زمان پیدا شده است.  مسار تاریخن



2 
 

جالب است بدانید که همان زمان که پیدا شده به مروز آن کاربرد داشته است.  ابا همان معنای عرفن  

وی   آن بیاندازد گردن این   که  ستاقلاده    ،خواهید بگویید عوام از علما است. حالا هرچه میمعنای پب 

 به گردن میگفت  یکی می داشتیم  دیروز  ها برای لغت است.  این  بیاندازد گردن آن. این    و 
ً
  اندازد و مثلا

د. می به گردن می  یکی اندازد یا عکس آن را گوییم در تقلید، عامی نظر مجتهد را به گردن خودش میگب 

که   استلغت  در  بگوییم  آمده  .  آمده  روایت  عسکری  در  امام  روایت  ذمهم  »:(  )ادامۀ  فكيف 

تقلید    این تعبب  پس  خوانم.  «. چون روایت طولائن است من آن را نمی بتقليدهم و القبول من علمائهم 

 مده است.  آ

   بیان کرد اشکالی که آقای خوئی  
ً
راجع به این روایت بحث    این بود که این روایت سند ندارد. ببینید اول

 
ً
مثل درایة النور،   کنید می   مند هستید و مراجعهعلاقه   است. بعضن از این نرم افزارها که شما معمول

 »  : گوید می
 
سی در احتجاج دارد و هم در  ها می. یعبن این« متصل  صحیح این روایت را هم طبی گویند 

  کنند. یعبن اینطور را دفاع می    آمده است و بعضن روایات تفسب  امام عسکری    تفسب  امام عسکری

نیست که  هم    مسلم 
 
روایت    قطعا استاین  دفاع میضعیف  برخن  نه  قبول  .  هم  برخن  البته  کنند. 

یف  ندارند مثل آقای شیخ حر صاحب وسائل، چون می دانید که کمبی روایبی است که قوۀ هاضمۀ شر

گوید تمام این روایائی که من در این کتاب  ری است و در آخر وسائل میاایشان هضم نکند چون اخب

 ، هائی که متعارض استنالصدور است حبی آ  کنم و قطعیاز آن دفاع می  ،جلد   30یا    20در این    ،دارم

است قطعی  می  . صدورش  که  روایت  این  به  عند  »:  میفرماید رسد  ولی  يجوز  لا  الحديث  هذا  أن 

ن  ن ضعيفا    الأصوليی  المیی ی السند و 
الفروع لأنه خبی واحد مرسل ظبن ی 

ی الأصول و لا فن
الاعتماد عليه فن

الدلالة و  السند  متواتر قطعیی  اخبار «. مشکل  عندهم و معارضه  با مقولۀ  شیخ حر و  این است که  ی 

ین راه را این دیده که بگوید سند ندارد. من یک موقعی کار میآی تقلید کنار نمی کردم در این سی  د و بهبی

ن میو خرده هزار روایبی که در وسائل آ ن یک روایت را زمی  تم گفزند. حالا یک موقعی میمده فقط همی 

 
ً
نیست آن نصفن خی هست و اصلا یادم  نیست.   یکی و نصفن   یادم  الآن  بوده  از نصفن خی  منظورم 

شاید در فقه مصلحت آورده باشم. ولی به هر صورت اینکه آقای خوئی فرمودند این روایت ضعیف 

 گوید ضعیف است واست، شیخ حر اخباری هم می
ُ
رجالی روایت را معتبی   هایب برخن از برنامهلی خ

 اند. دانسته

د خورد اما به در به درد استدلال نمی ولو روایت ضعف باشد    ای در یک روایبی بود ببینید اگر یک واژه

 شما میاین کلمه آن زمان بوده می  اینکه معلوم است
ً
بیاورید    ر خواهید تاری    خ کلمۀ تقلید را دخورد. مثلا

ب سند ندارد شما فتوا نده اما ا    بینید در این روایت امام عسکریمی
ُ
ست ولی روایت سند ندارد. خ

 بگوئی این کلمه در آ می
 .  است ن زمان استعمال شدهتوائن

ۀداگر شما  حالا      ،ابن هشام یک مطلب و روایبی را ببینید   ر سب 
ُ
ۀ ابن هشام اعتبار روائی ندارد  خ ب سب 

دوم و سوم بوده است.    ، قرن اول،اصطلاح در زمان ابن هشاماین  که فتوا دهیم ولی معلوم است که  

ون خواهیم از یک کلمه بار اجتهادی حواستان باشد نکته این است که گاهی می ، فتوا دهیمو بکشیم بب 

خواهیم تاری    خ کلمه را در بیاوریم حالا اگر شما در تاری    خ  ولی اگر می   . معتبی باشد   در اینجا باید دلیلمان
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ی یک واژه را دیدید نمی ی آمده و    ر کلمه داین  خواهد و ولی  ب سند    تا ار فقهی بکنیم  خواهیم کطبی طبی

ی برای هزار سال قبل است.   طبی

تقلید ما    بنابراین مستعمل می  کلمۀ  ائمهرا  زمان  اگ     دانیم که  حالا  است.  هم  بوده  را  این حدیث  ر 

. پس معلوم است این واژه به معنای   همان زمان امام عسکری  ،اند ن زمان ساختهساخته باشند هما

قبول قول غب  استعمال داشته است. اینجا است که ما باید بفهمیم کجا باید دنیال سند روایت باشیم  

 و کجا لازم نیست. این یک نکته. 

آ اینکه  دیگر  سی  قنکتۀ  روایت طبی در  فرمود درست است  یقل»مده  آای خوئی  و هد ان  تقلید   «  کلمۀ 

، احکامش را به مبدأ از یک ما هیچ وقت دوتا کلمه  ! د آقایان است ولی روایت ضعیف است. ببینی مدهآ

  نمیهم ربط  
ً
   )ان یقلدوه( ای در مثال خودمان  اگر کلمهدهیم. مثلا

 
 یقل

ً
د معنای خاصی آمده باشد اصلا

 »و    «تقلید» لید هم همان معنا را دارد؟ چون  قتوانیم بگوییم تآیا می  ،بدهد 
 
هر دو از یک ماده    «د یقل

د. اما این معنایش این    . تلفظ هم نکنیم تا مادهاست )ق، ل، د(   اگر فعل ما هیئت نگب 
ً
نیست که مثلا

 در روایت هست که  ؛را داشته باشند  معنائی   مشتقات دیگر هم همان بار  ، سایر دارد  یک بارمعنائی 
ً
مثلا

ی الإسلام و يحذرهم الناسگوید » می
ی الفساد فن

« تهمت بزنید به اهل بدعت و . باهتوهم كيلا يطمعوا فن

ب  ها آن  به این حدیث خیلی مشکل دارد و ضد اخلاق   ، دیده استندید. جناب مجلسی بزرگبدروغ 

بدعت است طرف  حالا  اگر  ،  بزنیم؟!  تهمت  او  به  باید  باشد  باشد یادتاگذار  مجلسی    ، ن  در  جناب 

ن باران تبلیغائی کنید « یعبن مبهوتشان کنید، بمبباهتوهم »دارد که  مکاسب    . یند و گمی  ، الآن جهاد تبیی 

قرآن شاهد   بعد  از  الذی کفر »  آورد می  ایشان  آفبهت  متحب  شد.  و  مبهوت  یعبن  بر «  ما  جناب    نجا 

، برای »باهتوهم« باب دائن  و شگر تحب ُ   یاد به معنثلائی مجر   هت  از بُ   ،یم و گفتیمتاشکال گرفمجلسی  

. یا    است  آمده  «مبهوت کردن »به معنای    «باهتوهم»نید آیا  یباید بب  ؛شاهد نیاورید   مفاعله، اگر   خب 

« 
 
 باه
 
 باه  یُ   ،ت

ُ
   ،ت

ً
ن سا  ب  متح  ردن و مبهوت ک  یا   باران تبلیغائی ی بمب به معنا  «مباهتة خیلی   باشد،  خیی

نیا این معنا نیست  به    این بحث   رید. دوستانو خوب است و حدیث را همانطور معنا کنید. ولی اگر 

نکته   از  دارد خیلی  ما  باشید  داشته  توجه  را  این  یقلد».  بیاوریمنمی  وه«ان  در  ی  ن چب   ولی   ؛توانیم 

خود کلمۀ روایت  این  در  آتقلید»  خوشبختانه  این«  است.  اثر  گ فوت کوزهها  مده  در   است که  ری 

 شود و این خیلی آثار دارد. مده و الا جائی خوانده نمیتجربه به دست آ 

دیگر  نکتۀ روسیر   نکتۀ  باز  ببینید،  تقلید  است.   اینکه  ما   ،کلمۀ  آمده ولی  روایت  در  درست است که 

دانند و روایت را معتبی میاین  کنیم چون روایت معتبی نیست و ما توضیح دادیم که برخن  بررسی نمی

 مثل آیت... . اما این تصور    دانند و برخن معتبی نمی
ی

  که اگر   ؟چقدر درست استالله  از یک فقیه بزرگ

در این واژه معطل    چرا علما فرمود  ایشان      بایست بررسی کنیم؟مده بود ما میاین کلمه در نص معتبی آ

که اگر در نص معتبی آمده   ! با اینکه در نص معتبی نیامده است  ؟چرا حساب روی آن باز کردند  ؟شدند 

ای  اینجا ما یک سؤال داریم آیا هر کلمه  کنند. شناسی  معناد روی آن حساب باز کرده و بررسی و  بود بای

در نص ای  یا ممکن است کلمه  ؟د و عیت دارد و باید بررسی شو  آمده باید بگوییم موضر هر نضّ دکه  

   ،آقایان   ! آمده باشد ولی موضوعیت نداشته باشد 
ُ
 ف
 
ادله داریمما واژه  ،لا ض  م    ،هائی که در 

و   ن   القرآن 

ها طریقیت ن. اما برخن از آد و باید وقت گذارد و بررسی کرد نموضوعیت دار   ها از آنبعضن    ،الروایات
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-مکتب اسم  -1  : . امروزه آقایان دو تا مکتب درست کردند کنند ی اشاره میبه یک حقیقت دیگر  شتهدا

م( گرا )  ن م)   گرائی غایت  مکتب-2  ها تمرکز دارد. وی واژهر . یعبن مکتبی که  نومینالب  ن -واژه  اگر   (. فانکشنالب 

؟  موضوعیت دارد   آن واژه  مده باشد ما باید ببینیمای در نص هم آ های لغت را دور  و بعد کتاب  یا خب 

ن دیگری  چون ما که    ؛خودمان بچینیم د   هزار سال قبلبه    را   ما   تا نداریم  جز کتاب لغت چب  ولی اگر    . ببی

ندازد. یگردن این ب  را   ن آندازد و  ین برا گردن آ برای خی معطل کلمه بشویم؟ بعد این    موضوعیت ندارد،

به  الآن   نزدیک  علما  است    هزار آقایان  تقلید سال  آیا کلمۀبه کار می  را   کلمۀ  لید خصوصیت قت  برند. 

ن روایت چقدر قشنگ  الآ  ؟و قبول است  نایه از متابعتیا این کلمه ک  ؟دارد  گوید: که می  ستان همی 

بتقليدهم» را آورده است  ،  «فكيف ذمهم  القبول من علمائهم »  : فوری عطف تفصیلی آن  -می  . «و 

ی ن مراد کلمه    خود آیا    ببینید   پیدا کردید،  خواهم بگویم؟ تا یک کلمه را قرآن و روایاتمی  دانید چه چب 

؟ بعد   است ن خاصی نیست،  ،. ولی اگر نهبروید   دنبال لغتبه    وموضوعیت دارد یا خب  دنبال   مراد چب 

ت معصومه)   لغت نروید.  خصوصیت  «تقلید»، کلمۀ  ( ستاجان ما    به این قبۀ مقدس قسم که حضن

 ندارد.  

گوییم برید آیا معنایش غب  از متابعت است؟ میاست این کلمه را به کار میسال    30  یا    20خود شما  

کند.  گوید؟ این آقا از فلان آقا تقلید مینمی  ،کند. یه عده مقلد غرب هستند فلائن از فلائن تقلید می

اگر    . بروند جلو  خواهند طبق او  گذارند یعبن یک الگو و می بعضن ها هم برای خودشان یک مرشد می

ندارد خودمان نکنیم   کلمه موضوعیت  اجتهاد   و   را معطل کلمه  در  مؤثر است که    این مطلب چقدر 

 در روایت هم آمده باشد.   عیت دارد و کجا موضوعیت ندارد اگرچهفقیه بداند کجا کلمه موضو 

می اینکه  لحاظ کنیماشکال:  اگر  را  متابعت  بحث  ن  همی  الآن  ندارد،  موضوعیت  دیگر فرمایید  آن   ، 

ام یا صرف عملبحث ن  ید؟ آمی ندر  این کلمهاز  ...  و  های البی

 
ً
اگر هم فرق    اول  

 
ثانیا ندارد.  ام است و در آکند  فرفی  ن البی تقلید   در 

ً
اگر    )متابعت(   ن یکیمثلا نیست، 

عیت ندارد و  و کلمه موض  این   البته باید به اینکه.  انحراف است ، اگر شاغش بروید،  موضوعیت ندارد 

ی است ن   م  وی . آخر من چطوری بگبرسید   طریقیت از یک چب 
ً
وی  من یک بار  مثلا  بگویم،به فارسی پب 

بار  عرئی  بگویم   متابعتو    عرئی کنم  یک  باز  آمده: .  روایت  این  در  همچنانکه  التصدیق  »  بیان کنم 

گرائی  این است که آن دو تا مکتب اسم  . باید موضوعیت داشته باشد   برای تحقیق   کلمه  «. پسبقولهم

   جهت نیست. شود و ئی می گرائی درست رد کارک  یا گرائی غایتو 

این کتاب   ما  روشانشا الله  این دو   چاپ بشود شناسی  این روش  را   مکتب فقهی  من  های معاصر  در 

علیدوست،  »ها  عنوان در سایت فرصت کردید، ، اگر خواهید منتظر کتاب نمانید ام. البته اگر میآورده

 شیخ انصاری وقبی   این مبحث در فقه هبن خیلی مهم است،بنویسید.    گرائی را کارکرد  ،گرائی اسم
ً
مثلا

گوید به جدم قسم غنا  می  ،ورد آکند و نفس شما را بالا میته میکند و خوب شما را خسمی  بحث غنا را 

و فجور است. پس    ق و مناسبت با مجالس فس  موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد، لهو، لعب

  بی عطل شدن برای اینکه بفهد علما وقم  ،اگر اینطور است معطل شدن در کلمۀ غنا فایده ندارد. بله

ی را این واژه را به کار می ن -اجتهاد نمی  د به در   مطلب  لی این، مفید است. واند اراده کرده  بردند، چه چب 
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ن دارم که  گویم کلمۀ تقلید این است و خورد و این نکتۀ خیلی مهمی بود. من می -قسم می  آنقدر یقی 

  . خورم

کنیم. ما  بحث نمی  ،معتبی نیامده   چون در نصّ   که ایشان فرمود ست  فرق حرف ما با آقای خوئی این ا

  
ً
اصلا ن   باشد   معتبی روایت  آمدیم گفتیم  مبی ّ عی که  ادلۀ شر تمام  باشد.  داشته  موضوعیت  باید   ولی 

، سیاسی و   واژگان این  احکام عقلائی
ً
  ها موضوعیت ندارد. آن روایت امام کاظم اجتماعی هستند معمول

  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن  فرماید: » که محکم، متعدد و صحیح السند است می

ی إبراهيم ع قال: إن الله تبارك    عن أئی
ن  عن أخيه علیی بن يقطی 

ن ن عن يعقوب بن يقطی  بن علیی بن يقطی 

« در این روایت  و تعالی لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر. 

بگوییم   برای کارکردگرائی  روایات  در   
بیائن یک  بخواهیم  اگر  یعبن  است.  آمده  ین کارکردگرائی  بهبی  این 

 بیان است. 

ن است و در س  ،عبادات و تعبدیاتدر  ممکن است گفته شود  تذکر:   یاسات اصل بر موضوعیت داشیی

ن   و اجتماعیات اصل بر عدم  است.  موضوعیت داشیی

یک کلمه  
ً
معتبی  اصلا روایت  در  دارد آمد ای  و موضوعیت هم  این    رد؛نداهم    و طریقیت  ه  آیا مجوز 

ن معنا آمده    30  ر دا کنم؟ شما فرض کنید کلمۀ تقلید  فقیه باید معن   است که من   جای  قرآن به همی 

ی هم نیست است ن آمده است که  قرآن  ر داست که تقلید  جالب این) و موضوعیت دارد و کنایه از چب 

ن را می آیا   ،( استفاده نکرده استلید پرداخته ولی کلمۀ تقلید را  قن به ت ، یعبن قرآگویند آباء ما هم همی 

 این است که من  ؟ذاریمگ ب  بر عهدۀ کارشناس  فقیه باید وارد شوم؟ یا باید   من    ی آن این است کهمعنا

یصحبت  در  ن  صدر و ذیل را ندیده، بعد طگویممی  را   هایم چب 
ً
 حمله می  و   رف اصلا

 
هم    کند و بعضا

می میسؤال  من  اینکه  دوضلعی،کنند.  درس  و  نگذاریم  فقیه  دوش  روی  اضافن  بار   ضلعیهس  گویم 

ها است.  ن ن چب    تشکیل دهیم همی 

اینجا صاحب عروه    
ً
سُ   ،تاج ش ما ) اصلا  فقیه 

قله  ،گبیُ بر  آیا  ( ایستاده  را معنا کند؟ چه  ،  تقلید  باید 

این »مسئگف   کسی آیا  این شأن فقیه است؟  ف   « 8ۀ  لته  به عنوان کتاب فقه،  یا در عروه  قهی است 

التقلید هو   تا گفته شود،  جای ابن منظور؟یا به  یا زبیدی،  به جای فیومی،  اینکه صاحب عروه نشسته  

از میت،  گان هم این بود در بقای بر تقلید  ر الاتزام و دیگری بگوید هو العمل  و ... . معجزۀ برخن از بز 

ط است و در غب  بقا بر تقلید  ند؟  این فرمایش چه شاهدی دار برای  ! بزرگان  خواهد ، عمل نمی عمل شر

ن کارها را م مگر این کار شماست؟ ه واژۀ معلوم و اختلاف در یک    5کنید.  شوید که اختلاف میوارد می  ی 

 روشن!  

شود قول ای موضوعیت داشته باشد و در روایات هم آمده باشد، چطور گفته می اشکال: اگر یک کلمه

 ؟ استحجت  فقیه یک فقیهی برای فقیه دیگر حجت نیست، ولی چطور قول لغوی برای

 پاسخ: چون لغت، تخصص لغوی است. 

 
ُ
 ب تخصص آن فقیه هم فقه و اصول بوده است؟ اشکال: خ
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واژه جا  یک  اگر  موض  ر دای  پاسخ:  و  باشد  آمده  ادلهو روایت  اجتهاد  و  باشد  داشته  هم    را   عیت 

ادله   مدیریت  از  باید  باشد که  یعبن طوری  در   بخواهد،  ون کشیده شود،  این کار   مورد،  این  بب  بله، 

 اگر در روایت آمد خ  فقیه است
ً
مرغ  تخمون نجس است، بعد کسی پرسید: خون داخل  نه فیومی. مثلا

این مورد اختلاف هم  ؟  هم نجس است به هم  پاک است. یکی میگوید  مییکی    ،باشد میدر  گوید اگر 

فقیه بگوید   ... . ممکن است  شود خورد و گوید نمی د و یکی دیگر میر شود خو زئن و مضمحل شود میب

 باطن خب  شود یا  مرغ میتخم شامل خون داخل    «الدم نجس»من باید ادله را ببینم. آیا ادلۀ  
ً
؟ اصلا

نیست   دلیل  به  مربوط  مواردی که  اما  بله.  باشد  دلیل  به  اگر مربوط  نه؟  یا      نجس است 
ً
مثلا در و 

   وعیت هم دارد،هم یعبن تقلید و موض «ان یقلدوه»و    «علی العوام ان یقلدوه» روایت آمده  
ُ
ب باید خ

ای ور شما ج؟ یا باید شاغ عرف و لغت رفت؟ چطببینیم تقلید چیست  برویم و   شاغ صاحب عروه

جْس   دیگر   ر  مُ 
 
لَ
ْ
ز
 ْ
الأ و  ابُ  ص 

ْ
ن
 ْ
الأ و   ُ يْسِ  م 

ْ
ال و  مْرُ 

 
خ
ْ
ال ا  م 

َّ
ن »إ  « مانند  ل 

م  ع  نْ  نه می  شاغ عرف و لغت  م  روید 

عرو  اینجا شاغ صاحب  انصاری؟! ولی  باز هم می  روید؟! ه میشاغ شیخ  این  بله   
ً
مثلا اگر  ان  »گویم 

 خود قرآیقلدوه
ً
 این تعارض   چطور   تعارض کند و سؤال شود که  ن که تقلید را رد کرده « با فلان جا مثلا

 این کار فقه است.  قابل جمع است؟

گوید تقلید یعبن  گوید، یکی میذهنیت خود را می )تقلید(  هم در این لغت هر کسیالبته جالب است که 

ام کافن است و گوید نهعمل، یکی می ن  ... .  ، صرف البی

ن آخر دعوانا أو     ن الحمد لله رب العالمی 


